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  چكيده
توان نزد خـدا (عنـد االله)   با اين مسأله روبرو است كه چگونه مي» خزائن الهي«معناي فهم 

هاي مادي نظيـر گـنج و   خزائني براي اشياء تصور كرد؟ خزائن ظرف مكان براي اندوخته
ثروت و خدا موجودي غيرجسماني، نامحدود و بدون مكان است. بـراي پاسـخ بـه ايـن     

تـوان از نظريـة آميختگـي مفهـومي بهـره بـرد؛       ) ميسوال در مقام كشف علت (و نه دليل
دهد با بازسازي برخـي سـازوكارهاي ايـن رويكـرد     كاربست انتقادي اين نظريه نشان مي

تـوان بـه معـاني    مي» الهي«شناختي و توجه به گفتمان قرآني در فعال نمودن فضاي ذهنيِ 
از خزائن الهي، رابطـة  نوظهور در فضاي آميخته نهايي دست يافت؛ مطابق خوانش الميزان 

خزائن الهي و اشياء، رابطة نامحدود و محدود تلقي شده اسـت؛ از ايـن جهـت همچنـان     
هايي براي موجودات دانست و در عـين حـال عينيـت    توان خزائن الهي را واقعاً خزانه مي

  ظرف و مظروف را لحاظ نمود.
  يختگي مفهومي.آم ،معناشناسي شناختي ،فضاي ذهني ،قرآن، خزائن ها: واژهكليد

  
  مقدمه. 1

انـد  هاي دينيِ زبان را عميقاً مورد توجه قـرار داده ترين دلايلي كه فيلسوفان كاربستاز مهم
علاقة آنان به مسألة معنا است. آنان در جستجوي پاسخي بـراي ايـن پرسـش هسـتند كـه      

تـوان  شوند ميهاي مخلوق به كار گرفته ميچگونه با الفاظي كه براي سخن گفتن از پديده
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به نحوي معنادار در حيطه الوهي سخن گفت. تعاليم اديان توحيدي بر آنند كه خالق غير از 
توان زباني را كه ناظر به است؛ پس چطور مي» بلند مرتبه و والا«مخلوق است بدين معنا كه 

مي قلمرو متناهي است دربارة خدايي كه نامتناهي است به كار گرفت؟ به عنوان مثـال هنگـا  
دانيم دقيقاً چه مقصودي كنيم ميداشتن صحبت مي» دست«كه از قدرت بينايي، شنوايي و يا 

داريم؛ اما، با توجه به اينكه چشم و گوش و دست صرفاً مخلوق هستند، بصير دانستن خدا 
هـاي  ). محمـول 254: 1388تواند داشته باشد؟ (پترسـون،  يا دست داشتن او چه معنايي مي

هايي كه مربوط به صـفات خـاص خـدا هسـتند؛     . آن1اند: هاي ديني دو دستهايجابي گزاره
شود و هرگـز نظيـري در مخلوقـات نـدارد؛ ماننـد      يعني صفاتي كه صرفاً بر خدا اطلاق مي

هـاي مشـترك ميـان خـدا و     هايي كه بيانگر ويژگـي . آن2». علت العلل«يا » واجب الوجود«
در گفتمان ديني بيشتر اوصاف دسته دوم ». دست داشتن«، »بينا«، »مهربان«انسان است؛ نظير 

  ).93- 91: 1391مورد توجه است (شيرواني و همكاران، 
به تنهايي تعبيري آشنا و از پيش موجود است؛ اما همين واژه » خزائن«كاربرد قرآني واژة 

ت؛ اش، به نحوي به خداوند اضافه شده اسگانة كاربرد قرآنيدر هفت مورد از موارد هشت
ايـن پرسـش را پـيش    » خـزائن رب «و » خزائن رحمـه رب «، »خزائن االله«تعابيري همچون 

توان نزد خدا (عند االله) خزائني براي اشياء تصور كرد؟ خزائن ظرف كشند كه چگونه مي مي
هاي مادي نظير گنج و ثروت و خدا موجودي غيرجسماني، نامحدود و مكان براي اندوخته

(نزد خدا) معرفي شـده  » عند االله«مان قرآني، جايگاه خزائن الهي، بدون مكان است. در گفت
هر چه نزد خداست ثابت و لا يزال است؛  1»ما عندْكمُ ينفْدَ و ما عندْ اللَّه باقٍ«  است؛ طبق آيه

شـوند؛ از طرفـي اشـياء و     پس خزائن خدا امور ثابتى هستند كه دچـار زوال و تغييـر نمـى   
غير از » خزائن الهى«اين عالم مادي، متغير و فانى هستند؛ بنابراين، معناي  ها) در(خزائن آن

  ها در عالم مشهود ما است. معناي خزائنِ انسان
توان به اين مسأله پرداخت: مقام دليل و مقام علت؛ توضيح آنكه، گـاهي  در دو مقام مي

آنجـا كـه ادراكـات    طلب دليل براي تصديق علمي نسبت به امـري اسـت. از   » چرا«مراد از 
پرسـيم.  پذيرند، در مقام اثبات و نه ثبوت، از دليل يك ادعا مـي اي، تصديق و تكذيبگزاره

مـن  «كنـد  اساساً اثبات صدق محتاج بيان ادله و قواعد است؛ به عنوان مثال، كسي ادعا مـي 
هـا و  پرسيم آيا ايـن ادعـا درسـت اسـت؟ در واقـع بـا روش      ؛ مي»اي موفق هستمفروشنده

ــه و اســتدلالا ــال بررســي صــدق ادعــاي موفقيــت هســتيم  بزارهــاي توجي ــه دنب آوري ب
هايي همچون سودآوري و رضايت خريداران، پاسخ چراي توجيهي است). دومين  (شاخص
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پرسش از علت تحقق يك امر است؛ يعني، در مقام ثبوت و تمسك به علـل و  » چرا«مؤلفه 
چـرا شـما   «بپـردازيم؛ در همـان مثـال قبـل، پاسـخ بـه       قوانين، قرار است به تبيين يك امر 

تواند پاسـخ بـه علـل موفقيـت و تبيـين آن باشـد (مهـارت        مي» اي موفق هستيد؟فروشنده
برقراري ارتباط، جواب چراي تبييني اسـت). در مقـام دليـل، محققـان در راسـتاي توجيـه       

)justificationا آنچه ما در اين تحقيـق در  اهايي ارائه كرده) معناداريِ زبان قرآن ديدگاهند؛ ام
پي آنيم پاسخ به چگونگي فهم معناي خزائن الهي در مقام كشف علت است؛ يعني، چگونه 

را بـه نحـوي معنـادار درك    » خزائن االله«توان حضور اشياء در و با كدام سازوكار ذهني مي
، مـا بـه سـراغ    ترين پاسخ ضمن نظريه استعاره مفهومي قابل ارائه اسـت كرد؟ هرچند ساده

) بـه عنـوان يكـي از عملكردهـاي نـوين      conceptual blendingنظريه آميختگـي مفهـومي (  
) رفتيم. اگرچـه دو نظريـة آميختگـي مفهـومي و     (cognitive semanticsمعناشناسيِ شناختي 

هاي اساسي اين اند، ولي تفاوتگرايي مشابهاستعارة مفهومي به لحاظ رويكرد كليِ شناخت
اي است كه متخصصاني كه در قالب هر يك از اين دو نظريه به موضـوع  به اندازه دو نظريه

سازد تا از يك نظريه به نظريه ديگر گريز نزنند (افراشـي،  پردازند را ناگزير ميتبيين معنا مي
هـاي ايـن نظريـه بـا     ). ما نيز پس از معرفي نظريه آميختگي مفهومي به تفـاوت 157: 1395

  ومي خواهيم پرداخت.نظريه استعاره مفه
فضـاي  «اي از دو فضـاي ذهنـي دانسـت: يكـي     توان آميختهرا مي» خزائن الهي«مفهوم 

ها بـه  اي است كه در آنبرگرفته از هفت آيه» خزائن الهي». «فضاي الهي«و ديگري » خزائن
نحوي واژة خزائن به خدا نسبت داده شده است؛ با اين حال، به طور ويژه به بررسي كاربرد 

پردازيم كه ضمن آن، براي هر شيئي خزائنـي نـزد خـدا    سوره حجر مي 21در آيه » خزائن«
 شود.ثابت مي

اي شد براي طرح مسألة اصلي مقالة حاضر، مبنـي بـر اينكـه    تمام اين ملاحظات مقدمه
تواند ابزاري براي فهم رابطة اشياء با خزائنشان نزد خدا چگونه نظرية آميختگي مفهومي مي

تـوان حضـور اشـياء در    ه بيان ديگر، چگونه (در مقام علت و نه در مقام دليل) مـي باشد؟ ب
هــاي ايــن نظريــه در مواجهــه بــا مفهــوم مــورد هــا و رخنــهخــزائن االله را فهميــد؟ قــوت

  اند؟ كدام  بحث
رويكرد مقاله حاضر، كاربست نقادانه نظريه آميختگي مفهومي است؛ اثرپذيري در يـك  

طور كه علم مخدوم قرار است از علـم خـادم   پويا دو طرفه است؛ هماناي رشتهمطالعه ميان
تاثير پذيرد، علم خادم (در اينجا نظريه آميختگي مفهومي) نيز در كاربسـتي خـاص ممكـن    
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است تحت تأثير قرار گيرد؛ چه بسـا برخـي سـازوكارها در نظريـه آميختگـي مفهـومي در       
مند هاي نظامالبته اين نتيجه پس از پژوهش هاي قرآني بازسازي شود؛سازيمواجهه با مفهوم

  دار در بازه زماني طولاني مسير است.و هدف
سـوره حجـر، ارائـة فضـاي      21براي پاسخ به مسأله اصلي تحقيق، ابتدا با تحليـل آيـة   

نماييم؛ همچنين به تحليل برخي آيات توسط قرآن كريم را بررسي مي» خزائن الهي«آميختة 
ها پردازيم. در تمام اين بررسيدر قرآن مي» الهي«هاي فضاي ويژگي كليدي به منظور كشف

مندي كنيم؛ از دلايل انتخاب اين منبع، اول، تلاش مفسر در بهرهبه تفسير الميزان مراجعه مي
اسـت؛ علامـه   » تطبيـق «از روش تفسير قرآن به قرآن و دوري گزيدن از تفسـير بـه رأي و   

نويسد: براى فهم حقايق قـرآن و تشـخيص مقصـود آيـه، از     طباطبايي در مقدمه الميزان مي
آوريم؛ اين روشى اسـت كـه   نظائر آن آيه كمك گرفته منظور از آيه مورد نظر را بدست مي

پسندد؛ چون اگر قرآن خود را تبيـان كـل    توان آن را تفسير خواند و خود قرآن آن را مىمي
). دليـل  1/18: 1374شد؟ (طباطبـايي،  داند چگونه ممكن است كه بيانِ خودش نباء مي شى

دوم انتخاب الميزان اين است كه مؤلف آن بارها زبـان قـرآن را غيراسـتعاري دانسـته و بـر      
 21اساس همين عقيده به تحليل مفاهيم قرآني پرداخته است؛ نمونه اين مطلـب، ذيـل آيـه    

 ـ س از رد تفسـير  سوره حجر و دربارة واژة مورد بحث اين تحقيق است؛ نويسندة الميزان پ
گويد: تفسير مزبور در حقيقـت  مي» خزائن«يكي از مفسران مبتني بر استعاري دانستنِ تعبير 

ارجاع كلام خدا به يك معناى مجازى و استعارى است و حال آنكه به قول اهل علم مـادام  
كه معناى حقيقى ممكن است، نبايد كلام كسى را بر معناى مجازى حمل كـرد (طباطبـايي،   

)؛ با توجه به اينكه گفتيم مسألة اصلي مقالة حاضر در مقـام بررسـي علـت    12/207: 1374
سـپاريم؛ در آخـر بـر پايـة     باره را به مجالي ديگـر مـي  است نه دليل، نقد ادلةّ علامه در اين

دسـت آمـده در   رويكرد شناختي، با كاربست انتقادي نظريه آميختگي مفهـومي، عناصـر بـه   
  كنيم. (در مراحل قبل) را تحليل و نقد مي» لهيخزائن ا«فضاي آميختة 

  
  . پيشينة پژوهش2

در جستجوهاي انجام شـده، پژوهشـي در مـورد كاربسـت نظريـة آميختگـي مفهـومي در        
معناشناسيِ واژة خزائن مشاهده نشد. در ارتباط بـا كاربسـت ايـن نظريـه در قـرآن كـريم،       

كرده اين نظريـه را در مـورد آيـات     تلاش» معناشناسي شناختي«) در كتاب 1390نيا( قائمي
بـه  » تلفيـق مفهـومي در معناشناسـي قـرآن    «كار بندد و ضمن فصلي با عنوان قرآن كريم به
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: 1395بررسي اين مبحث پرداخته است(براي نقد ايـن اثـر ر.ك: درزي؛پـاكتچي؛قراملكي،    
) 1392: يگانـه( نامه يافت شد). در زمينة معناشناسي شناختيِ واژگان قرآني، دو پايان64- 63
هاي بهشت و جهنم در ترجمه فارسي قرآن، انجيل و تورات با رويكـرد  بررسي استعاره«در 

كار رفته در توصيف بهشـت  هاي بهاگرچه به تعيين و بررسي استعاره» شناسي شناختيمعني
و جهنم پرداخته شده، اما مؤلف در مورد برخي عبـارات، بـراي توضـيح مطلـب از نظريـه      

معناشناسي شناختي تقوا در «)در 1395پور(مفهومي بهره برده است. همچنين نيليآميختگي 
نمونه و شـبكه شـعاعي، دسـتگاه    ضمن استفاده از چند الگوي معناشناسي مانند پيش» قرآن

  ها و آميختگي مفهومي نيز بهره برده است. توجه و پنجره علي، از استعاره
هاي نخستين مسيحيت از هايي كه در سدهزيهاي غير ايراني، تصويرسادر ميان پژوهش

آميختگي مفهومي و انگـارة مسـيحيت   «اي با عنوان عهد جديد ارائه شده است، ضمن مقاله
) بررسي شده اسـت. در  Conceptual Blending And Early Christian Imagination(»نخستين

و رهبانيت مورد تحليل قرار اين مقاله، مفاهيم بنيادي در عهد جديد مانند معجزه، آخرالزمان 
  ). Robins, 2007: 161-196اند(نگاه كنيد به: گرفته
  

  . مفاهيم اوليه در نظرية آميختگي مفهومي3
مـيلادي آن   1993هاي نظرية آميختگي مفهومي در تأملات فوكونيه و ترنر در سـال  پايه

هـاي  ادراك ريزي شد  كه به گفتة خودشان، ساختاري مشترك در گسترة وسيعزمان پي
اي شد تا چنـد  ) و همين دستمايهFauconnier, Turner, 2004: 61انساني را كشف كردند(

) خلـق  2004به بسط بيشتر اين نظريه بپردازد. فوكونيه و ترنر( )2001سال بعد، كولسن(
هـاي انسـاني و البتـه دسـتاورد مهـم      معناي بديع را ساختار مشـترك بسـياري از ادراك  

داننــد؛ امــا تأكيــد دارنــد ايــن نوظهــوريِ معنــايي، وابســته بــه  مــيآميختگــي مفهــومي 
هـاي انسـان عمـل    هايي استوار در انديشـه هاي ذهني است كه در حكم سازه زمينه پيش
سـاخته  هـاي پـيش  جا كه فرآيند ادراكي انسان كار خود را از همين سـازه كنند. از آن مي

ها محسـوب  ابه مواد اوليه براي انديشههاي ذهني به مثزمينهكند، اين پيش ذهني آغاز مي
شوند. آميختگي مفهومي، اين مـواد اوليـه را در قالـب فضـاهاي ذهنـيِ آميختـه، در        مي

كند كه در مقياس انساني و در ابعادي آشنا براي ذهن بشر، منجر بـه  مسيري هدايت مي
  ).Fauconnier, Turner, 2004: 85ساختاري بديع در ذهن شوند(
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شـود. فوكونيـه و ترنـر شـبكة     اي شـرح داده مـي  مي ضمن مدل شـبكه آميختگي مفهو
) را مشتمل بر حداقل چهار فضاي ذهني conceptual integration networkآميختگي مفهومي(

هاي كوچك ذهنـي هسـتند   ). فضاهاي ذهني، بستهFauconnier, Turner, 2002: 279دانند(مي
. Fauconnier, Turner, 2004: 58)( گيرنـد كه هنگـام انديشـيدن و سـخن گفـتن شـكل مـي      

) است. مفهـوم نگاشـت   mappingاصطلاح مهم ديگر در نظرية آميختگي مفهومي، نگاشت(
هاي مندي است كه ضمن استعارهشناسي شده، تناظر نظامكه در اصل از رياضيات وارد زبان

مونـه در  )؛ بـراي ن 67: 1395هاي مفهومي وجود دارد(افراشـي،  مفهومي، ميان برخي حوزه
، نگاشتي ميان حـوزة مفهـوميِ نيـرو از يكسـو و حـوزة      »فشار مشكلات«عبارت استعاريِ 

  ).147: 1395مفهوميِ مشكلات از سوي ديگر برقرار شده است(افراشي، 
  

  . شبكة آميختگي مفهومي4
بررســـي علمـــي آميختگـــي مفهـــومي ضـــمن الگـــوي شـــبكة آميختگـــي صـــورت  

ترين شكلِ آن، شـامل چهـار فضـاي    ، كه در ساده(Fauconnier, Turner, 2004: 60)پذيرد مي
كنند، هاي شبكه عمل مي) كه در حكم وروديinput spacesذهني است: دو فضاي درونداد(

شـود و  ) كه مبتني بر وجوه مشترك دو فضاي درونداد ساخته ميgeneric spaceفضاي عام(
همراه نحوي بديع و پويا به را به ) كه ظهور يك معناي جديد blended spaceفضاي آميخته(

. در شـبكة آميختگـيِ پيشـنهادي از سـوي فوكونيـه و      (Fauconnier, Turner, 2004:60)دارد 
ها با نقطه ها و عناصر موجود در آن)، هر فضاي ذهني با يك دايرة مجزا و مؤلفه2004ترنر(

چـين  خـط و خـط   شوند؛ همچنين نگاشت ميان فضاها و فرافكنيِ انتخـابي بـا  مشخص مي
گيـري  شوند. تشكيل اين شبكه فرايندي اسـت كـه طـي آن پـس از شـكل     نمايش داده مي

ــي     ــه و در نتيجــة يــك فرافكن ــين فضــاها صــورت گرفت ــداد، نگاشــت ب فضــاهاي درون
) در توضيح ايـن  1395شود. افراشي()، فضاي آميخته ايجاد ميselective projectionانتخابي(

كه در فضاي عام مشخص شـد دو فضـاي درونـداد چـه وجـوه      گويد: پس از آنشبكه  مي
شود به نحوي ها به فضاي عام فرافكن ميهاي مشترك آنها و ويژگياشتراكي دارند، مؤلفه

كه حاصل اين فرافكني، درج عناصر جديد معنايي در فضاي آميخته است. فرافكني انتخابي 
بلكه در اين فرايند از  نشوندرافكن بـه فضـاي آميختـه ف عناصر دروندادهمة شود سبب مي

، يـك  1گيـرد. نمـودار   هاي مورد نياز براي فهم متن صورت ميميان عناصرِ متناظر، انتخاب
  دهد. شبكه آميختگي و ارتباط اجزاي آن را نشان مي
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  شبكه آميختگي مفهومي .1نمودار 

انـد:   آميختگـي تعريـف كـرده   هاي ) چهار گونة اصلي براي شبكه2004فوكونيه و ترنر(
) كه در آن، يك درونداد شامل يك قالب و درونداد ديگر مشـتمل بـر   Simplexشبكة ساده(

) اسـت. در ايـن شـبكه،    mirrorاي(چند عنصر خاص معنايي است. گونة بعدي، شبكة آيينه
هاي شود. نوع ديگرِ شبكهيك قالب عمومي ميان همة فضاهاي شبكه به اشتراك گذاشته مي

هـاي تشـكيل دهنـدة    است كـه در آن، قالـب   )Single-Scope(ايحوزهآميختگي، شبكة تك
بـرد. آخـرين گونـة    ها بهـره مـي  ها متفاوتند ولي آميختگي تنها از يكي از اين قالبدرونداد

است كـه در آن،   (Double-Scope) ايبندي چهارگانه، شبكة دوحوزهپيشنهادي در اين دسته
اي شـود. آميختگـيِ دوحـوزه   كار گرفتـه مـي  ر دو فضاي درونداد بهقالب اصلي از درون ه

هايي را كه از بسياري جهات متفـاوت و ناسـازگارند برطـرف    تواند تصادم ميان درونداد مي
هاي آميختگـي، منبـع قدرتمنـدي    نمايد؛ به همين دليل، مورد اخير از ميان ساير انواع شبكه

  (Fauconnier, Turner, 2004: 60).ودشهاي خلاقانه قلمداد ميبراي استنباط
  

  . فشردگي روابط حياتي در شبكة آميختگي5
هاي پراكندة يك مفهوم يكي از اهداف مهم آميختگي مفهومي، در جهت منظم نمودن مؤلفه

هــا در مقيــاس قابــل فهــم بــراي انســان اســت؛ ) آنCompressionســازي(پيچيــده، فشــرده
سازي كه يكي از سازوكارهاي مهم شبكة آميختگي است، به ادراكي فراگير و دريافتي  فشرده



 در الميزان »خزائن الهي« انتقادي نظرية آميختگي مفهومي در خوانشكاربست    130

 Fauconnier, Turner, 2004: 63). (شـود ) منجـر مـي  human scaleجديد در مقياس انسـاني( 
منـدي در ذهـن و معناسـت.    توجه به مقياس انساني در اين سازوكار، مربوط به نگرش بدن

نديِ شناخت، اين اسـت كـه بـدن فيزيكـي انسـان و تجربـة       مانديشة اصلي در فرضية بدن
بخشد و بـدين ترتيـب درك بـدن و    حضور آن در محيط، عملكرد ذهن را سمت و سو مي

  ). 30- 29: 1395شود(افراشي، تعامل آن با محيط، مبناي استدلال و معنا مي
فراينـد   برخي روابط مفهومي مانند روابط زماني، مكاني و روابط علي و معلولي، ضـمن 

 vitalدهند. فوكونيه و ترنر تمام اين روابط را روابط حياتي(فشردگي معناي خود را نشان مي

relationsمي (نامندFauconnier, Turner, 2004: 63)(تر، اين كه ما يك مضـمون  . به بيان دقيق
يم كار ساده را با يك ساختار ساده، و يا يك مضمون پيچيده را با ساختاري پيچيده نشان ده

تواند يك فشردگي عظيم را در مورد معاني پيچيـده  ايم ولي آميختگي ميسختي انجام نداده
سازي از اين فشرده. اجرا نموده و در عين حال آن را در يك ساختار ساده به نمايش بگذارد

) از يك فضاي درونـداد انجـام   inner-space relationsاي(حوزهگيري روابط درونطريق وام
يرد تا بعد از آن، زنجيرة طولاني و پراكندة علت و معلولي(يا زماني، مكاني و غيره) در گمي

  Fauconnier, Turner, 2004: 68-69).(فضاي درونداد ديگر فشرده شود
  

  هاي ساخت معناي جديد در نظرية آميختگي مفهومي . فرايند6
هـاي مشـترك فضـاهاي    مؤلفـه ) سه گونة اصلي براي فرايند فرافكني 2004فوكونيه و ترنر(

اند كه ما ضـمن ارائـه   درونداد و در نتيجه، درج معناي جديد در فضاي آميخته معرفي كرده
ها خواهيم پرداخت. در يك ) به شرح آن(regatta» ريگاتا«يا » رانيمسابقه قايق«مثالِ مشهور 
بوستون در حال  ، يك قايق مدرن از سانفرانسيسكو به سمت1993راني در سال مسابقة قايق

 1853حركت است؛ هدف، شكستن ركورد كشتي تندرويي است كه همين مسير را در سال 
  طي نموده است. گزارش يك مجلة دريانوردي از اين ماجرا بدين شرح است:

جلو افتادنـد و  » پرتوِ شمالي«ويلسون و بوينگا چهار روز و نيم از شبح كشتي تندروي 
كشتي تندرو همين مسـير را در هفتـاد و    1853ستند، در اي هدر حال ثبت ركورد تازه

  شش روز و هشت ساعت طي نموده بود.

به طور كلي دو واقعه در اين ماجرا رخ داده است: يكي حركت كشتي تنـدرو در سـال   
كه البته مسـير حركـت هـر دو يكسـان      1993و ديگري حركت قايق مدرن در سال  1853
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اي ميـان  مسـابقه «اند: در يك واقعة واحد ادغام شدهاست. در گزارش مجله، هر دو حركت 
اين دو حركت بـه دو فضـاي ذهنـي درونـداد مربـوط      » كشتي تندرو!» شبح«قايق مدرن با 

دهنـد: سـفر   را نشـان مـي  » رانـي كشتي«هاي مربوط به فضاي شوند كه اين فضاها جنبه مي
هـا  موقعيت هاي مختلـف آن  ها ودريايي، نقطه عزيمت و نقطه پايان مسير، زمان سفر، قايق

هـاي  قالـب  هـاي موجـود در  هاي مختلف. اين دو رويداد، ميزان زيادي از ويژگـي در زمان
گذارند. حاصـل  اي را در مسير سانفرانسيسكو به بوستون با يكديگر به اشتراك ميوارهطرح

اين اشتراك، يك فضاي عام است كه در واقع مرتبط كننـدة دو فضـاي درونـداد محسـوب     
شود. فرايند آميختگي نيز شامل نگاشت ميان دو فضاي درونـداد و فرافكنـي انتخـابي از    مي

 ,Fauconnier, Turner (»فضاي آميختـه «ميان اين دو براي ساخت فضاي چهارم است: يعني 

2004: 58(.   
يكي از فرايندهاي ساخت معناي نوظهور كه توسط فوكونيه و ترنر پيشنهاد شده، فرايند 

هاي موجـود در  ها و ويژگيتواند با تركيب مؤلفه) است؛ آميختگي ميcompositionتركيب(
هر يك از دروندادها، روابطي را ايجاد كند كه در ملاحظة هر يك از دروندادها بـه تنهـايي   

بين فضـاهاي درونـداد قـايق مـدرن و كشـتي       شود. در اين مثال، توسط نگاشتيافت نمي
)؛ Fauconnier, Turner, 2004: 58 (شودساخته و پرداخته مي» هاحركت توأمانِ قايق«تندرو، 

اين مفهوم جديد،حاصل تركيب حركت قايق در زمان الف با حركـت كشـتي در زمـان ب    
  توان هر دو را با هم تصور كرد.نحوي كه مي است به

) اسـت. ايـن   completionفرايند ديگرِ مؤثر در ساخت معناي نوظهـور، فراينـد تكميـل(   
زمينه در آميختگـي اسـت و از ايـن جهـت     هاي پيشفرايند حاصل دخالت ناخودآگاه قالب

كند. در مثال اخير، هاي بيشتري را در فضاي آميخته توليد مينسبت به فرايند تركيب، مؤلفه
دهد كه موقعيـت مجـزاي قـايق و كشـتي در دو زمـان      فرايند تكميل اين امكان را به ما مي

ي آميخته جديد به صورت يك مسـابقة واحـد ميـان آن دو قلمـداد     مختلف را در يك فضا
 برانگيختـه  »مسـابقه «ي مربـوط بـه   هـا و قالـب  اندوختههاي فرايند، طرحوارهاين در كنيم؛ 
زمينه در ايـن  قالب پيش .هاي فرافكن شده از دروندادها بپردازندبه تكميل مؤلفهشوند تا  مي

 ,Fauconnier). »(رانـي يك مسير در مسابقة قـايق  حركت دو قايق در«مثال عبارت است از: 

Turner, 2004: 60  
) اســت كــه بــه تعبيــر فوكونيــه و elaborationفراينــد آخــر پيشــنهادي، فراينــد بســط(

شود آميختگيِ مفهومي به صورت يـك  )، آميختگي را به راه انداخته و سبب مي2004ترنر(
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به وضوح از فرايند بسط و به » ح كشتيشب«ساز عمل كند. در مثال مورد بحث، عبارت شبيه
شـبح  «دهد؛ چراكه با تداوم فرايند آميختگي و سـاخت مفهـوم   راه افتادنِ آميختگي خبر مي

ايم؛ بدين ترتيب يك موقعيت خويشاوندي ميان ، در واقع ماجرا را فرازماني انگاشته»كشتي
-Fauconnier, Turner, 2004: 59). (گرددقايق مدرن و كشتي تندرو و عملكردشان برقرار مي

افتادنِ قايق از روح كشتي، نمونة فرايند بسط در به راه انـداختن خلاقانـه و   تصوير پيش 60
  پوياي آميختگي است. 

ماند تا جايي كـه  ها پابرجا ميارتباط فضاي آميخته با فضاهاي درونداد، بوسيله نگاشت
داد گردد؛ به عنوان مثال ضمن آميختگـي  تواند منجر به كسب اطلاعات از فضاهاي درونمي

 1853با سرعتي بيشتر از سرعت كشتي تندرو در سال  1993ايم قايق تندرو در سال دريافته
حركت كرده  و ميزان اين اختلاف سرعت نيـز بـه انـدازة چهـار روز و نـيم اسـت. حتـي        

ن هيجانـات در  سازي اي ـتوانيم هيجانات و عواطف خدمة كشتي تندرو را مبتني بر شبيه مي
اساس، معنا نه فقط در . بر اين )(Fauconnier, Turner, 2004: 59دهيم توضيح» مسابقه«قالب 

  فضاي آميخته، بلكه در همة فضاهاي درونداد و فضاي عام در حال بروز وظهور است.
در تحقيق حاضر با رويكرد معناشناسي شناختي كاربردي، به كاربسـت انتقـادي نظريـه    

هومي در تحليل كاربرد قرآني خزائن خواهيم پرداخت. در واقع سعي ما بر اين آميختگي مف
ايِ اي و تطبيق نظريه با آيات، به يك مطالعة ميـان رشـته  است كه به جاي رويكردي كليشه

  ديناميك بپردازيم.
  

  هاي نظرية آميختگي مفهومي و نظرية استعاره مفهومي . تفاوت7
توان در تفاوت آميختگي مفهومي و استعاره مفهومي را ميهاي اصلي ميان دو نظريه تفاوت

هاي ها بر مبناي نگاشت بين حوزههاي مفهومي توضيح داد؛ استعارهفضاهاي ذهني و حوزه
هاي مفهومي بر مبناي نگاشت ميان فضاهاي ذهني. براي گيرند و آميختگيمفهومي شكل مي
عاره و فضاي ذهني در آميختگي مفهومي كارگرفتن حوزه مفهومي در استآنكه نشان دهيم به
پردازي و استفاده از الفاظي متفاوت براي مفاهيم كمابيش مشابه نيست، صرفاً اقتضاي نظريه

  پردازيم. ها ميهاي آنها و تفاوتبه شباهت
هـاي  اند كـه توسـط گوينـده زبـان در بافـت     هايي را شاملسازيفضاهاي ذهني مفهوم

تر از يك حوزة تر و خاصگردند؛ يعني بسيار كوچكمي مشخص به مقاصد مشخص درج
گيرد؛ در نتيجه اند در برميسازي شدههاي گوناگوني از تجربه را كه مفهوممفهومي كه جنبه
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: 1395گيرد(افراشـي،  فضاي ذهني معمولا مبتني بر بيش از يك حوزة مفهـومي شـكل مـي   
اندوختة مخاطـب (اعـم از   ي از پيشها). آنچه مهم است ارتباطي است كه ميان آگاهي146
گيريِ فضاي ذهنـي وجـود دارد؛ همـين ايـده باعـث      هاي مفهومي گوناگون) با شكلحوزه

» قالـب «) در آميختگي مفهومي شده است؛ دو اصطلاح frameاهميت يافتن اصطلاح قالب (
 منـد در مـورد هـر مفهـوم زبـاني     اند كه به دانش ساختدر اين مشترك» حوزه مفهومي«و 

هـاي  قالـب «آورند؛ ليكن كاربرد نظريـه  كنند و زمينه را براي تعبير معنا فراهم ميدلالت مي
دهـد ايـن   در نظريه استعاره و مجاز نشان مـي » حوزه مفهومي«در دستورشناختي و » معنايي

). 152- 150: 1395مفاهيم بسته به كاربردشان در برخي ظرائف تفاوت دارند (نك: افراشي، 
هـا يـا   هاي اندوخته هسـتند كـه اغلـب بـه تجربـه     اي از آگاهيوارهيلاتي طرحها تشكقالب
شـوند؛ مثـال سـاده بـراي     هاي فرهنگي و اجتماعيِ ذخيره شده در ذهن مربـوط مـي   دانسته

؛ ايـن قالـب در   (Fauconnier, Turner, 2004:60)اسـت » تأمين سوخت«توضيح قالب، قالب 
تواند شامل مؤلفة ، مي»بنزين زدن«گام درك مفهومِ ارتباط با فضاي ذهني يك فرد ايراني هن

باشد حال آنكه همين قالب در ارتباط با فضـاي  » بنزين معمولي«يا » كارت سوخت«معنايي 
تـوان گفـت   هاي ديگري باشد. مـي ذهني يك شهروند فرانسوي ممكن است داراي ويژگي

هـا  تر گفتيم قالـب . پيششونداي براي فعال شدنِ فضاهاي ذهني محسوب ميها زمينهقالب
  چه جايگاهي در شبكة آميختگي مفهومي دارند.

  
  در قرآن » خزائن الهي«. تحليل مفهوم 8

). 231ق: 1364كـار رفتـه اسـت(عبدالباقي،    واژة خزائن در هشت موضع در قرآن كريم بـه 
  دهد. گانه را نشان ميبه طور خلاصه كاربرد اين واژه در آيات هشت 1جدول 

  در قرآن» خزائن«مواضع كاربرد  .1جدول 

  متن آيه  آيه  سوره  رديف

  ...قلُْ لا أقَوُلُ لكَمُ عندْي خزَائنُ اللَّه  50  انعام  1
  ...و لا أقَوُلُ لكَمُ عندْي خزَائنُ اللَّه  31  هود  2
  خزَائنِ الأْرَضِ إنِِّي حفيظٌ عليم  قالَ اجعلنْي على  55  يوسف  3
  ...ء إلاَِّ عندْنا خزَائنهُ و إنِْ منْ شيَ  21  حجر  4
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  ...ربي هقلُْ لوَ أنَتْمُ تمَلكوُنَ خزَائنَ رحم  100  اسراء  5
  أمَ عندْهم خزَائنُ رحمةِ ربك العْزيِزِ الوْهابِ  9  ص  6
  المْصيطروُنَأمَ عندْهم خزَائنُ ربك أمَ هم   37  طور  7
  ...و للَّه خزَائنُ السماوات و الأْرَضِ...  7  منافقون  8

  
در هفت موضع به نحوي به ذات خداوند يا صـفات  » خزائن«دهد اين جدول نشان مي

يـا  » خـزائن خـدايي  «او اضافه شده است؛ هركدام از اين آيات مبتني بر مفاد خود، مفهـوم  
، فضـاي  »خـزائن الهـي  «تـوان در عبـارت   نمايد؛ ميمخاطب معرفي ميرا به » خزائن الهي«

خزائن را فضاي درونداد اول و فضاي الهـي را فضـاي درونـداد دوم قلمـداد كـرد چراكـه       
در برداشت ابتدايي نيز، از نوعي تناظر ميان عناصر موجود در فضـاي  » خزائن الهي«عبارت 

  دهد. خزائن و فضاي الهي خبر مي
  
  »خزائن الهي«فضاي آميخته: تحليل  1.8

سوره حجر است؛ بنـابراين، ابتـدا    21گفتيم مسألة اين تحقيق به طور خاص حول مفاد آيه 
پـردازيم؛ در ايـن آيـه،    در اين آيه و بر پاية تفسير الميزان مي» خزائن الهي«به تحليل مفهوم 

ينه براي ايجاد فضاي شود كه زماي معرفي ميگونهفضاي الهي در ارتباط با فضاي خزائن، به
  ها شكل گيرند.ها و نگاشتعام فراهم شده و بدين ترتيب تناظر

و ما   ء إلاَِّ عندْنا خزَائنهُ و إنِْ منْ شيَ«در آية .» ..ء إلاَِّ و إنِْ منْ شيَ«بر اساس ظاهر عبارت 
شتن عموميتي كه از سياق نفى در آن استفاده ) و با در نظر دا21(حجر/ 2»ننُزَِّلهُ إلاَِّ بقِدَرٍ معلوُمٍ

آيد: مفهـوم  دست مي، نتيجة مهمي به»من«شود، و نيز با در نظر گرفتن تأكيدش بر كلمة  مى
گيـرد؛ بنـابراين،   ها صحيح باشد دربرميبر آن» شيء«خزائن، تمامى موجوداتي را كه اطلاق 

ائني نـزد خـدا دارنـد(طباطبايي،    گويد: همة موجودات جهان، خزمعناي ظاهري اين آيه مي
عنـدنا  «نشـينيِ آن بـا   و هـم »  ما ننُزَِّلهُ إلَِّا بقِدَرٍ معلُـوم «). در همين آيه عبارت 12/209: 1374
دهد خـزائن نـزد خداونـد،    گر رابطة تقابلي مهمي است؛ اين تقابل نشان مينيز بيان» خزَائنهُ

). 12/213: 1374و بدون قـدر اسـت(طباطبايي،   نسبت به شيء تنزل يافته، بي حد و اندازه 
كند كه نزول هر شيء همراه با قدر و حدي است كه توجه به ظاهر آيه اين معنا را افاده مي

سـت كـه بـه وسـيلة آن، هـر      غير قابل انفكاك از وجود آن شيء است و اين قدر چيـزي ا 
شود. پس ايجاد و خلـقِ شـيء، همـان نـزول آن      موجودى متعين، و متمايز از غير خود مى
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ايـن  » عندْنا خزَائنهُ و ما ننُزَِّلـُه «  ). جمله12/210: 1374اش است (طباطبايي، شيء از خزائن
قرارش در آن، كند كـه هـر چيـزى قبـل از نـزولش بـه ايـن عـالم و اسـت         معنا را اثبات مي

هـا و همـدوش نـزول اسـت؛      مربوط به بعد از آن خزينه» قدر«هايى نزد خدا دارد و  خزينه
نتيجه اين كه هر چيزى قبل از نزول، مقدر به قدر و محدود بـه حـدى نيسـت؛ در نتيجـه،     

)؛ به 12/212: 1374(نك: طباطبايي،   هاستخزائن اشياء همان وجود بدون حد و اندازة آن
ديگر، رابطة خزائن اشياء با اشياء، رابطة نامحدود و محدود است؛ طبـق ايـن خـوانش،    بيان 

اگر همچنان خزائن اشياء را ظرفي براي اشياء بدانيم، تمايز ميان ظرف و مظروف مربوط به 
  حدود و امور عدمي است.

  
  »فضاي خزائن«فضاي درونداد اول:  2.8

است. اين واژه قرآنـي  » خزن«م مكان براي ريشة ، و خزانه نيز اس»خزانه«واژة خزائن، جمعِ 
به تنهايي و بدون اضافه به فضاي الهي، معنـايي از پـيش موجـود دارد؛ از ايـن روي بـراي      
دانستن معناي عرفي آن (با توجه به عملكرد آن در فضاي درونداد اول در شبكة آميختگـي  

ه در ميان فرهنـگ لغـات بسـنده    هاي معناي اين واژها و اشتراكمفهومي)، به بررسي افتراق
كنيم:: الف) ثروت(مانند پول و جواهر) انباشته (يا پنهان شـده) يـا محـل آن؛ ج) پنهـان     مي

بها به جهت جلوگيري از فاش شدن؛ د) ذخيره كردن كردن، مخفي نگاه داشتن هر امر گران
(سر و راز) به هر چيز به منظور حافظت و صيانت؛ ه) پنهان كردن امر مادي(پول) يا معنوي

؛ ابن »خزن«ق: ذيل 1421؛ ازهري،»خزن«ق: ذيل 1410منظور حافظت و صيانت (فراهيدي، 
؛ »خزن«م: ذيل 1979؛ زمخشري، »خزن«ق: ذيل 1412؛ راغب، »خزن«ق: ذيل 1404فارس، 

م: ذيـل  1975؛ شـيباني،  »خزن«ق: ذيل 1415؛ فيروزآبادي، »خزن«ق: ذيل 1414ابن منظور، 
؛ بنابراين بخشـي از  »)خزن«ق: ذيل 1376؛ جوهري، »خزن«م: ذيل 1988د، ؛ ابن دري»خزن«

هاي معنـايي مـذكور، كـه حاصـل تجربيـات      ، مشتمل است بر مؤلفه»خزائن«فضاي ذهنيِ 
 آنچه مـا   .3در جهان فيزيكي و حيات زميني بوده است» خزائن«انساني در مواجهه با كاربرد

هـاي  دست آورديم، در بررسـي هاي قالب خزائن بهمؤلفهها و ها به عنوان ويژگينامهاز واژه
شناسي تكميل گردد كه البته پرداختن به آن، تر، بايد با مطالعات قومي، فرهنگي و انساندقيق

از حوصلة اين مقاله خارج است؛ ضمن اينكه، قالب خزائن حتي امروزه نيز قالـب آشـنايي   
ركزي، كه در ظرفي خـاص، پنهـان و   هاي يك شخص، حكومت يا سازمان مدارايي«است: 

؛ بنابراين، رابطـة خزانـه هـر    »رسدحفاظت شده و بر حسب مورد، به مصارف گوناگون مي
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اي كـه مظـروف تمـايز حقيقـي بـا      چيز با آن چيز، رابطة ظرف و مظروف اسـت بـه گونـه   
  دارد.  ظرف

  
  »فضاي الهي«فضاي درونداد دوم:  3.8

 مـا  دانـش  ي همـان اله يفضابا توجه به نقش فضاهاي ذهني در فرايند آميختگي مفهومي، 
 ياله ـ عـوالم در ارتبـاط بـا    كـه  اسـت  يزي ـچ آن هـر  و »تي ـربوب« به مربوط جهانِ ةدربار

هاي از پيش موجود ذهنـي قـرار   وارهشناسيم؛ اگر عناصر معنايي اين فضا را بر پاية طرح يم
هـاي زيسـته   هـاي جهـان  ها و انگـاره بافت قرآني بلكه بر مبناي آموزهدهيم كه نه بر اساس 

يابي به عناصـر  رسد در دستايم. به نظر ميمخاطب است، آنگاه از گفتمان قرآن دور افتاده
هـا و  در قرآن كريم، منبع كارامد براي كشف ويژگي» خزائن الهي«موجود در فضاي آميختة 

كريم است. براي اين منظور به تحليل برخي آيات كليدي هاي فضاي الهي، خود قرآن مؤلفه
پردازيم. بر پاية آية صـد و هفـتم سـورة بقـره، ملـك و فرمـانروايي تمـام        در اين زمينه مي

السماوات و الأْرَضِ و ما لكَمُ مـنْ    ألَمَ تعَلمَ أنََّ اللَّه لهَ ملكْها و زمين از آنِ خدا است ( آسمان
)). از حصـري كـه در صـدر آيـه وجـود دارد چنـين       107بقره/(4للَّه منْ ولي و لا نصَيردونِ ا
. يعنـى وقتـى ملـك     آيد كه ملك مطلق و تصرف مطلق در جهان تنها از آنِ خدا است برمي
تواند به هـر نحـوي كـه بخواهـد در      ها و زمين از آنِ خداى سبحان باشد پس او مىآسمان

ر خدا هيچ سهمى از مالكيت ندارد؛ اگر هم بـه اسـتقلالِ ظـاهرى    ملكش تصرف كند، و غي
با اينكه در حقيقت استقلال نيسـت، بلكـه عـين فقـر      - خود كه او به ما تفضل كرده بنگريم

بينيم بـا داشـتن    با اين حال مى - صورت استقلالصورت غنا، و عين تبعيت است بهاست به
: 1374توانيم امور خود را تـدبير كنيم(طباطبـايي،   اين استقلال، بدون اعانت و يارى او نمي

گيرد كـه  اي شكل ميگونه). بنابراين، طبق اين آيه(و آيات مشابه آن)، فضاي الهي به1/380
يك از طوريكه غير خدا در هيچدر آن، فرمانروايي حقيقي تمام عالم مختص خداوند شده به

  امور خود استقلال ندارد.
خلـق و   انحصارفضاي الهي معرفي شده از سوي قرآن كريم،  هاييكي ديگر از ويژگي

قرآن كريم در موارد متعددي، ذات خـدا را خـالق تمـام جهـان      است. يتعال »االله«در  جاديا
). يكـي از  3؛ فـاطر/ 62؛ غـافر/ 62؛ زمر/16؛ رعد/102معرفي نموده است(نگاه كنيد به: انعام/

) است كه طبـق آن،  16(رعد/ 5»ء و هو الوْاحد القْهَار شيَ كلُِّ  قلُِ اللَّه خالقُ«اين موارد، عبارت 
خداى تعالى در خالقيتش واحد است و شريكى ندارد، و ايـن بـه خـاطر وحـدت خـاص      
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تـوان گفـت   پس مي .)11/446: 1374(طباطبايي،  اوست كه بر هر عدد و كثرتى قاهر است
گونه كـه ربوبيـت   ة موجودات است همانتعالي، خالق هم» االله«در فضاي الهي مورد بحث، 

  تمام موجودات نيز تنها از آنِ اوست.
))؛  امـر دو  54اعراف/»(ألاَ لهَ الخْلَقُْ و الأْمَر(«خداست آنِ از زين» امر«، »خلق«كنار  دراما 

ويژگي دارد: يكي اينكه امر، همان ايجاد است و ايجاد هم عبارت است از وجود هر چيـز،  
هر جهت بلكه وجود هر چيز از جهت استنادش به خداى تعالى و با قطع نظـر از  البته نه از 

، عارى از تدريج، و خارج از حيطة زمان »امر«اسباب وجودي؛ ويژگي دوم نيز اين است كه 
. پس امر در فضاي الهي،  و مكان است و از اين جهت امر خدا و قول او شمرده شده است

ر مـادي هـر موجـود از ايـن نقطـه نظـر كـه واحـد و         عبارت است از وجود ملكوتي و غي
غيرتدريجي بوده و فقط مستند به ذات خدا است، و خلق، عبـارت اسـت از وجـود همـان     
ــا وســاطت علــل و    ــه خــداى تعــالى اســت منتهــي ب موجــود از جهــت اينكــه مســتند ب

  ).13/273: 1374اسباب(طباطبايي، 
خزائن «تيم، بر اساس تحليل فضاي آنچه ما از عناصر موجود در فضاي الهي بدان پرداخ

- در بستر آن شـكل مـي  » فضاي الهي«بر پاية خوانش الميزان است؛ هرچند قالبي كه » الهي

خداي يگانه، خالق همه موجودات «گيرد، به ويژه براي مخاطب قرآني، قالب آشنايي است: 
قرار دارنـد   عالم است به نحوي كه همة اين مخلوقات در فرمانروايي او و تحت ربوبيت او

  ». و او بر خلق و امر آنان احاطه دارد
 

  »خزائن الهي«. فرايند ساخت معاني نوظهور در فضاي 9
هـاي هـر يـك از دو فضـاي درونـداد      از مؤلفـه  ، فضايي است آميخته»خزائن الهي«فضاي 

 هاي معنايي نوظهوري به وجود آمده است. در ادامـه ؛ در اين فضا، ويژگي»الهي«و » خزائن«
  پردازيم.گانة تركيب، تكميل و بسط ميبه بررسي اين معاني ضمن فرايندهاي سه

فرايند تركيبِ عناصر از فضاي درونداد اول و فضاي درونـداد دوم سـبب شـده برخـي     
عناصر موجود در فضاي خزائن همراه با عناصر موجود در فضاي الهـي درك شـود. زمينـة    

عناصر مشتركي است كه در فضـاي عـام حاضـر     اين تركيبِ عناصر از دو فضاي درونداد،
اند: ميان فرمانرواي يك حكومت مركزي، با خداونـد بـه عنـوان مالـك و رب جهـان      شده

هستي، نگاشت برقرار شده است؛ كشور يا قلمرو فرمانروايي با جهان هستي در تناظر قـرار  
ا برقـرار شـده   ه ـگرفته و بر همين اساس، نگاشت ميان وجود مخلوقات و اموال و دارايـي 
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جا ذكر اين نكته لازم است كه برقراري نگاشت ميان اين دو فضا هرگز به منزلة است. همين
مثل و نظير قرار دادن براي خداوند نيست بلكه اين نگاشت بخشي از فرايندي است كـه در  

)، بـه معـاني   ignoreپوشي (نهايت و پس از فرافكني انتخابي و سازوكارهايي همچون چشم
نگاشت ميان عناصر موجود در دو فضاي  2گردد. نمودار ور در فضاي جديد منجر مينوظه

  دهد.درونداد را نشان مي
  

  

  

  

  

  

  

  نگاشت ميان عناصر فضاي خزائن و فضاي الهي .2نمودار 

بر پاية خوانش الميزان هر شيء پيش از مقدر شدن به حدودي كه عين موجوديت شيء 
امـوال و  «دهـد عنصـر   موجود است؛ اين مطلـب نشـان مـي   باشد، در خزائنش نزد خدا مي

(مظـروف  » موجـودات «تواند بـا عنصـر   (مظروف خزائن انساني) از فضاي اول مي» دارايي
شود تا اين دو عنصر از دو فضاي درونداد مجزا بـا هـم   خزائن الهي) از فضاي دوم متناظر 

عنصــر از دو فضــاي  ملاحظــه شــوند. ايــن ملاحظــة مشــترك، نتيجــة فراينــد تركيــبِ دو
  است.   درونداد

اي، تركيـب  زمينـه هاي پيشوارهدر مرحله بعد و ضمن فرايند تكميل، اطلاعاتي از طرح
كنند. براي مثال پيش از اين ديديم در فضاي الهـي (طبـق خـوانش    مورد بحث را كامل مي

شـوند؛ در قالـب خـزائن نيـز     الميزان) تمام موجودات ملك طلـق خداونـد محسـوب مـي    
اند؛ در تكميل اطلاعـات،  هاي ثروت و دارايي، تحت تصرف فرمانروا يا مالك خزائن خزانه

اطلاعات مربوط به امر خدا يا وجود ملكوتي موجودات نزد حق بـه تركيـب قبلـي اضـافه     
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اي مربوط به وجه خلقيِ موجـودات كـه مربـوط بـه     زمينههاي پيششود؛ همچنين، داده مي
  انجامد.ست، به تكميل فرايند مربوط ميهاوجود تدريجي و مادي آن

كار انداخته و با ايجاد يك پويـايي  در نهايت، فرايند بسط، موتور محرك آميختگي را به
آورد؛ در نتيجـة ايـن تحـرك پويـا     خلاقانه، ساختار نوظهور را در فضاي آميخته پديـد مـي  

داشته باشيم؛ اشياء مشهود مـا  توانيم دركي از مخلوقات خالق، به مثابه ملك و دارايي او  مي
اند؛ اما، همين در عالم خلق، اگرچه به واسطه اسباب و علل و به صورت تدريجي پديد آمده

اشياء نزد خداوند وجودي ملكوتي و غيرتدريجي دارند كه در خزانه خالق موجودند؛ از اين 
عين، محـدود و  روي، از يك حيث نزد خدا و در خزائن الهي حاضرند و از حيثي ديگر، مت

اي هاي يك قلمرو حكومتي، همواره در خزانهاند؛ با اين بيان كه اموال و داراييدر عالم خلق
است. بايد  نزد حاكم موجود است كه تقسيم آن ميان مردم، محدود كردن و مقدر نمودن آن

ديـد  ) نيز اذعان دارند، در فضاي آميختة ج2004توجه داشت همانگونه كه فوكونيه و ترنر(
آيد و اين نتيجـة  دست ميهمواره معاني كمتر يا بيشتري نسبت به فضاهاي درونداد اوليه به

 ,Fauconnier) هـا در فضـاهاي درونـداد اسـت    ) از برخـي مؤلفـه  ignoreصرف نظر كردن (

Turner, 2004: 70-71)  هـاي  نيـز از برخـي ويژگـي   » خزائن الهـي «؛ در مورد فضاي آميختة
، خود بخش مهمي »پوشيچشم«فضاي اول صرف نظر شده است؛  خاص جهان مشهود در

برخاسته از گفتمان » الهي«از فرايند معناسازي در آميختگي است؛ براي نمونه، فضاي ذهني 
گويد: امر و خلق دو حيثيت از يك وجود اسـت و  قرآني (بر پاية خوانش الميزان) به ما مي

اي ديگر از وجود خلقي اشياء است؛ هي، مرتبهاز اين نظر، وجود ملكوتي اشياء در خزائن ال
ها در فضاي خزائن، غير از وجود خزانه اسـت. ايـن نـوع    در حاليكه وجود اموال و دارايي

 ناميد.» فرايند تنزيهي«توان را مي» خزائن الهي«در فضاي آميختة » پوشيچشم«خاص از 

حدود و نامحدود است، ضمن فهم اين معنا كه رابطة اشياء با خزائنشان نزد خدا رابطة م
سازيِ روابـط پيچيـدة ميـان    پوشي و سازوكار فشردهسازوكار فرافنكي انتخابي، فرايند چشم

يك از فضاهاي درونـداد  در فضاي آميخته پديد آمده است؛ اين معنا در هيچ» خلق«و » امر«
سـازي  مسـازي در مفهـو  شود؛ فرايند خـاص فشـرده  به تنهايي يافت نمي» الهي«و » خزائن«
و » نامحـدود «ناميد كه ضمن آن، رابطـة  » شناختيفشردگي هستي«توان را مي» خزائن الهي«
دريافت شده است. توجه به » اموال توزيع شده«و » خزانه حاكم«در مقياس رابطة » محدود«

شود دهد بلكه سبب مياين نكته نيز مهم است كه ظهور معنا تنها در فضاي آميخته رخ نمي
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اي از معاني موجود در فضاي الهي نيز دست يابيم؛ يعني، درك ما از رابطة امـر  ازهبه درك ت
  شود.با خلق بازسازي مي

توزيـع  «تواند از مسير ديگري فرافكن شود و آن، نگاشت ميان عنصر معناي نوظهور مي
از فضاي دوم است. گفتيم خلقت و ايجاد » خلقت موجودات«از فضاي اول با عنصر » اموال
هاسـت؛ يعنـي نـوعي    اندازة آنحد و بيجودات در فضاي الهي، همان تنزل از خزائنِ بيمو
از مرتبه بالاتر و در نتيجه، محدود شدن به حدود و مقادير. از سـوي ديگـر در   » فرو افتادن«

داري، از لحاظ قدرت در جايگاهي بالاتر فضاي خزائن، تشكيلات حكومتي از جمله خزانه
ها از خزانه، نوعي سرازير شدنِ ثروت سوي مردم ؛ در نتيجه توزيع دارايياز عوام قرار دارد

شـود. بـه بيـان ديگـر، (بـر مبنـاي خـوانش        و محدود شدن به مقادير مختلف محسوب مي
خلقت «هاست،  با نگاشت ميان الميزان) اشاره به تنزل اشياء و اينكه اين تنزل، عين ايجاد آن

  در ارتباط است.» ز خزانه حكومتها اتوزيع دارايي«و » موجودات
شود: براي نمونه، اي به فضاي آميخته فرافكن ميزمينهدر مرحلة تكميل، اطلاعات پيش

از يك منبع واحد عظيم نزد فرمانروا و به فرمـان او ميـان مـردم     ، ثروت»خزائن«در فضاي 
يي كـه قـرآن از   هابرد. با توجه به ويژگيشود و هر كس سهمي از اين خزائن ميتقسيم مي
هـاي محـدود بـه    است بيان نموده، خزائن نزد خداوند از جنس گنجينـه » عند االله«هر آنچه 

شـود  مكان و زمان نيست؛ اينكه با برداشت از خزانه حكومتي، در واقع چيزي از آن كم مي
اي (بـر  زمينهشود؛  دانش پيشپوشي ميچشم است كه در فرايند آميختگي از آن از مواردي

هـاي  گويد: در فضاي الهي، با تنزل از خزائن االله، چيزي از دارايـي پاية متن قرآني) به ما مي
    .شوداالله كاسته نمي

سرانجام در فرايند بسط، معناي جديد با ايجاد پويايي و تحرك در آميختگي بـه فضـاي   
نكـه  عبـارت اسـت از اي  » خـزائن الهـي  «شود: معناي نوظهور در فضـاي  آميخته فرافكن مي

موجودات، نوعي ثبوت پيش از ايجاد نزد خداوند دارند. اين ثبوت، نـوعي وجـود جمعـيِ    
انـدازه  حـد و بـي  واحد در مرتبة بالاتر است كه نسبت به موجوديت تـك تـك اشـياء، بـي    

اي از وجـود اشـياء (مظـروف)    شود؛ يعني وجود خزائن اشياء (ظـرف) مرتبـه  محسوب مي
بيان ديگري است از اينكه رابطة خزائن اشياء بـا اشـياء، رابطـة    قلمداد شده است؛ اين معنا، 

  نامحدود با محدود است.
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، فرافكنيِ معناي جديد به درون فضاي آميخته نشان داده شده است. چنانكه 3در نمودار 
كار گرفته شده اسـت،  بينيم قالب اصلي از درون هر دو فضاي درونداد بهدر اين نمودار مي
  اي است.اي از يك شبكة دوحوزه، نمونه»خزائن الهي«ميختگي بنابراين شبكة آ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  »خزائن الهي«فضاي آميختة  .3نمودار
  

  »خزائن الهي«نقد كاربست نظرية آميختگي مفهومي در معناشناسي . 10
هـا  هاي ذهني به مثابه مواد اوليه بـراي انديشـه  زمينه. مطابق نظريه آميختگي مفهومي، پيش1

گـردد؛ در معناشناسـيِ   شود و همين امر منجر به فعال شدنِ فضاهاي ذهني ميمحسوب مي
هاي اندوخته در فضـاي ذهنـي   اي از آگاهيواره، اگر تشكيلات طرح»خزائن الهي«شناختيِ 

» تطبيـق «برگرفته از بافتي غير از متن قرآني باشد، آنگاه با خطـر تفسـير بـه رأي يـا     » الهي«
ساسـيت موضـوع نـه در فضـاي درونـداد اول (فضـاي ذهنـي        مواجه هستيم؛ در واقـع، ح 

بـر  » الهـي «مطرح است؛ اگر فضـاي ذهنـي   » الهي«بلكه در ارتباط با فضاي ذهني ») خزائن«
تـوان بـه بررسـي    هاي قرآني فعال شود، آنگاه مـي هاي ذهنيِ مبتني بر آموزهاساس اندوخته

ايـن راسـتا خـوانش صـحيح      معاني نوظهور حقيقي در فضاي آميختة نهـايي پرداخـت. در  
  مخاطب از گفتمان قرآني اهميت فراوان دارد.
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در نظريه آميختگي مفهومي به طـور ويـژه در مـورد فضـاي     » سازيفشرده«. سازوكار 2
ضــمن  vital relations)كــاركردي خــاص دارد. روابــط حيــاتي (» خــزائن الهــي«آميختــه 

در » شـناختي سـازيِ هسـتي  فشرده« توانند تحتمي» خزائن الهي«گيريِ فضاي آميختة  شكل
شـناختي ميـان نامحـدود و    مقياس قابل فهم انساني بازنمايي شوند؛ روابـط پيچيـدة هسـتي   

  شود.سازي ميمحدود در يك مقياس قابل فهم انساني فشرده
در الميزان صرفاً يـك صـرف   » خزائن الهي«در مورد خوانش » پوشيچشم«. سازوكار 3

رسـد در ايـن مـورد خـاص، فعاليـت      مبنا نيسـت؛ بـه نظـر مـي    ) بدون ignoreنظر كردن (
، تنزيهـي باشـد؛ از طرفـي، مفهـوم     »خـزائن «پوشي از برخي عناصر معنايي در فضاي  چشم

» خـزائن انسـاني  «مفهومي از پيش موجود است و از اين جهـت بـا مفهـوم    » خزائن«قرآنيِ 
ز بسـياري از نقـايص   شـود ا مشترك معنوي است؛ از طرف ديگر، فرايند تنزيهي سبب مـي 

هاي جسمانيِ خزائن انساني صرف نظر شود؛ خزائن انساني و خزائن الهـي در مفهـوم   جنبه
اند؛ در عين حال، خزائن انساني از مظروف خود متمايز است ولـي خـزائن   ظرفيت مشترك
در ارتباط با فضاهاي ذهنيِ فعـال  » پوشيچشم«خود عينيت دارد. سازوكار  الهي با مظروف

  تواند به هر يك از دو ورطة تشبيه يا تعطيل افتد.هاي غير قرآني، ميزمينهتوسط پيش شده
  
  گيري . نتيجه11

با انتخاب عناصر موجود در فضاهاي » فرافكني انتخابي«در شبكة آميختگي مفهومي، فرايند 
نظريـة  سازي برخلاف كند؛ اين مفهومذهني، معاني نوظهور را در فضاي آميخته فرافكن مي

كند، به توليـد معنـاي   هاي مفهومي عمل مياستعاره مفهومي كه در بستر نگاشت ميان حوزه
توان به فضاي ذهنـيِ  انجامد؛ در آميختگي مفهومي ميجديد در يك فضاي ذهني جديد مي

اي توليد شـود كـه   سومي دست يافت كه ضمن سازوكارهاي مختلف آميختگي، معاني تازه
پوشيِ تنزيهي با شود. فرايند چشمدرونداد اوليه به تنهايي يافت نمي در هيچ يك از فضاهاي

شناختي، به سازيِ هستيهمراه با سازوكار فشرده» خزائن«هاي جسماني مفهوم پيراستن جنبه
بر پاية خـوانش   انجامد؛فرافكني برخي عناصر مشترك (از فضاي عام) به فضاي آميخته مي

ين معاني نوظهور نسبت به عناصـر موجـود در فضـاي ذهنـي     علامه طباطبايي در الميزان، ا
شوند؛ اين پيراستگي و ارتقاء معنا از آن جهت است ، پيراسته و ارتقاء يافته تلقي مي»خزائن«

كه برخلاف تمايز ظرف و مظروف در فضاي خزائن مادي، ميان خزائن الهي با اشياء، رابطة 
ي و اشياء، رابطة نامحدود و محدود تلقي شـده  عينيت برقرار است؛ چراكه رابطة خزائن اله
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شود همچنان است؛ حفظ ارتباط پويا ميان فضاي آميخته با دو فضاي درونداد اوليه سبب مي
هايي براي موجودات دانست و در عين حال عينيت ظـرف  بتوان خزائن الهي را واقعاً خزانه

  و مظروف را لحاظ نمود.
و » امـوال و دارايـي  «ه، حاصل نگاشت ميان عناصر فهم معناي نوظهور در فضاي آميخت

و » موجـودات «به ترتيب با عناصـر  ») خزائن«در فضاي درونداد اول (فضاي » توزيع اموال«
اسـت؛ ايـن آميختگـي در پـي     ») الهـي «در فضاي درونداد دوم (فضاي » خلقت موجودات«

نـه حـوزه مفهـوميِ     (و» الهـي «و فضاي ذهنيِ » خزائن«فرافكني انتخابي ميان فضاي ذهني 
» الهـي «پوشي حاصل شده است؛ فضـاي  سازي و چشمخدا) در ضمن سازوكارهاي فشرده
هايي حقيقي دربارة گوييِ گفتمان قرآني، قرار است آموزهفضايي است كه  بر اساس حقيقت

  دهد. اله و عالم الوهي ارائه 
  
  ها نوشت پي

 

  .96سوره نحل، آيه  .1
اى معـين فـرو    ماست، و ما آن را جز به انـدازه هاى آن نزد  و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه« 2.

 .)263ق: 1418(فولادوند،  »فرستيم نمى

با تأكيد بر رويكرد تاريخ انگاره، توسط مؤلفان اين مقاله در نوشتاري مستقل » خزائن«معناشناسي  .3
 موجود است.

ر و يـاورى  مگر ندانستى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آنِ خداست؛ و شما جـز خـدا سـرو    4.
  .)17ق: 1418فولادوند، »(نداريد؟

  .)251ق: 1418(فولادوند،  »بگو: خدا آفريننده هر چيزى است، و اوست يگانه قهار.« .5
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